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Abstract 

In The Republic, Plato selects the politician of his utopia from the class of scientists 
(philosophers), asserting a fundamental unity between the realms of politics and 
knowledge. This perspective stands in stark contrast to that of Max Weber, the 
twentieth-century German sociologist and thinker, who argues that these two figures 
possess distinct missions, responsibilities, and behavioral logics, insisting they must 
never encroach upon one another’s domains. For Weber, the university is not an arena 
for politics, nor is politics a field for true academics. These ideal types of “scientist” and 
“politician,” defined through contrasting relations by Plato and Weber, have fostered a 
dichotomy that is also intelligible within the tradition-modernity dualism. This article 
aims to define the scientist and the politician within the thought of Plato and Weber, 
while demonstrating how a rational relationship can be established between the two. To 
achieve this, by drawing upon Plato’s concept of the “Statesman” in the Politicus, a 
third status—namely the “policymaker” and “policy-making institutions”—is 
envisioned. This entity can function as a “translator” navigating between the two 
realms, ensuring the independence of the scientist and the university from the state, 
while simultaneously providing the necessary vigor and insight for both fields. 
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  1402، تابستان 2، شمارة 14پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  فصل

  ؛گذار و سياست ،مدار دانشمند، سياست
  وبري  ـ گانة كلاسيك افلاطونيگذر از دو

  *رضا ماحوزي

  چكيده
دانشمندان انتخاب كرد. بـراي   ةشهر آرماني خود را از طبق مدار سياست، جمهوريدر  ،افلاطون

وي، دو حيثيت سياست و دانش وحدتي بنيادين دارند. اين موضوع درسـت درمقابـل ديـدگاه    
زعـم وي، ايـن    بـه  ،چراكـه  ؛قـرار دارد  ،متفكر آلمـاني قـرن بيسـتم   شناس و  ماكس وبر، جامعه

وجه نبايد به  هيچ هاي رفتاري متفاوتي دارند و به و منطق ،ها ها، مسئوليت شخصيت مأموريت دو
وارد شوند. براي وي، نه دانشگاه ميدان سياست است و نه سياست ميداني براي  ديگر يكميدان 

ي، كه در نسبتي متفـاوت نـزد   مدار سياستاز دانشمندي و  ئالايددانشگاهيان حقيقي. اين تيپ 
 مدرنيته نيز  ـ سنت ةاي را پديد آورده است كه ذيل دوگان اند، دوگانه افلاطون و وبر تعريف شده

 ةدر انديش ـ مـدار  سياسـت ضمن تعريـف دانشـمند و    ،فهم است. اين نوشتار درصدد است قابل
اي معقول داشته باشند. براي اين  توانند با هم رابطه دو مي افلاطون و وبر، نشان دهد چگونه اين

گـذار و   نام سياست وضعيت سومي به مرد سياسي ةافلاطون در رسال» شهريار«كار، با اقتباس از 
ضـمن تضـمين اسـتقلال دانشـمند و      ،توانـد  ي متصور شده است كه مي گذار سياستنهادهاي 

آمد كند و قوت لازم براي هـر دو   و ن دو قلمرو رفتمترجمي بين اي  چون همدانشگاه از دولت، 
  ميدان را فراهم آورد. 
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  مقدمه .1
وبر يكي از متون كلاسيك و مهمـي اسـت كـه همـواره محـل رجـوع        مدار سياستدانشمند و 

پژوهاني كه به تعريـف و تبيـين    دانشگاه چنين همشناسي و علوم سياسي و  جامعه گران پژوهش
ست. سؤال اصلي وبر در اين كتاب آن است كه آيـا بـين   امندند، بوده و  منطق دانشگاهي علاقه

 ةهايي وجود دارد يا اين دو از هم جدا هستند و هريك منطقي ويژ علم و سياست رابطه يا رابطه
در مقدمة خود بر اين كتاب، اصل ادعا و توضيح وبـر دربـارة پيشـة     ،خود دارند؟ ريمون آرون

ي كـرده اسـت كـه مـرد عمـل      بنـد  صـورت دانشـمندي را چنـين    ةمدار متمايز از پيش سياست
كـه   آن بي ،كند گيرد و قاطعانه اجرا مي تصميمي مي فرد منحصربه) در يك موقعيت مدار سياست(

صورت قطعـي   تواند به ديگرسخن، او نمي باشد. به صورت قطعي بر وي روشن نتايج آن اقدام به
ــايج تصــميم ــيش نت ــد (ب هــاي خــود را پ ــهبينــي كن ــد ب ــه،  :1390آرون  نگري ــن 14مقدم ). اي

كند. مرد يا  علم متمايز مي ةسياست را از عرص ةناپذيري يكي از شئوني است كه عرص بيني پيش
علـوم انسـاني   از  يا شـاخه و  در علـوم دقيقـه   كـم  دستبرخلاف مرد يا زن سياست،  ،زن علم
بينـي علمـي مجهـز اسـت و در تمـام       غيره به پيش  و ،مديريت، اقتصاد، علوم اجتماعي ازجمله

شـود.   دارد به همين اصل متوسل مي هاي معرفتي عرضه مي عنوان قوانين علمي و گزاره چه به آن
ساير منابع  ياتكا تمام، بههاي خود را با احتياطي  كند و تعميم او از پديدارهاي ملموس آغاز مي

 و به قانوني دكاهببرد تا بتواند نقش عوامل غيرمعرفتي را  اي كه در اختيار دارد، پيش مي معرفتي
باشد و نتواند سـهم   راه همهاي مكرر  تكرار دست يابد؛ هرچند درعمل توفيق او با شكست قابل

-Merton 1973: 270بنگريـد بـه   ( عوامل غيرمعرفتي و ازجمله عوامل اجتماعي را به صفر برساند

277; Barnes 1997 ،سياست اگر هم به دانش و معرفتـي مجهـز باشـد، از آن      مرد). برخلاف وي
وتحليل روابط عليّ بهره  اي قطعي بلكه براي فهم حادثه و تجزيه دانش نه براي رسيدن به نتيجه

هتـرين تصـميمي كـه متضـمن     از دانش دانشمند براي اخـذ ب  مدار سياستگيرد. به اين معنا،  مي
آميـز اسـت و    اما اين تصميم از ابتدا تا انتها اقدامي مخاطره ،كند ين اقبال باشد استفاده ميتر بيش

  توأم با ريسك و عدم قطعيت است.
هايي كه بين علوم تجربي و دقيقه و علوم انساني وجود دارد،  با اذعان به تمامي تفاوت ،وبر

؛ موضعي كـه افلاطـون بسـيار    را بلند نگه داشته است مدار سياستچنان مرز بين دانشمند و  هم
مـدارِ   او، سياسـت  ةعقيـد  از منظري ديگر بدان پرداخته است. بـه  جمهوري ةازاين در رسال پيش

تواند قوانين معقول را  صورت نمي زيرا درغيراين ؛عيار باشد الزاماً بايد دانشمندي تمام جمهوري
و نه   ـ در شهري كه شهريار ،اجرا درآورد. اين موضع، البته به ئاليددرستي در شهر ا و به سدشناب



  87  )رضا ماحوزي( ... گذار؛ سياستمدار و  دانشمند، سياست

 

شـود و قـوانين عقلانـي فيلسـوف      اي ديگر طرح مـي  گونه كند به بر آن حكومت مي  ـ فيلسوف
شـود و   گذاري شهريارِ شهرهاي زميني پيش كشيده مي يكي از دو ركن قانون ةمثاب (دانشمند) به

بر قوانين معقـولِ   دارد تا علاوه ع اخير راه را بر شهريار گشوده ميعنوان تنها منبع آن. موض نه به
گـذاري   قـانون  ةماي خود را دست ةدانش عملي و تجرب  ـ نما و مشاور وي عنوان راه به  ـ فيلسوف

  ديگر متحد سازد.  قرار دهد و براساس اصل دوستي شهروندان را با هم
هـا   دولـت  كـم  دسـت هـا هسـتند يـا     مؤسس دانشگاه تر بيشها  كه دولت ،در دنياي معاصر

حلي براي تضمين  دارند، ضرورت ارائة راه ها عرضه مي صورتي جدي انتظاراتي را بر دانشگاه به
هـاي دولـت توسـط دانشـگاه      شـدن خواسـته   سو و بـرآورده  استقلال دانشگاه و دانشمند ازيك

تشريح شئون جدايي دانشمند و  ضمن ،شود ديگر آشكار است. در اين نوشتار تلاش مي ازسوي
دانشـمند و   ةافلاطـون، رابط ـ » شـهريار «و دولت، با اقتبـاس از الگـوي    مدار سياستدانشگاه از 

منظـور، نخسـت    ايـن  بازتعريف شود. به  گذار سياستنام  كمك شخصيتي سوم به به مدار سياست
تقرير خواهد شـد و سـپس    مدار سياستدانشمند از پيشة  ةموضع وبر دربارة دلايل جدايي پيش

توضـيح داده   ،سـازد  كه برخلاف وبر اين دو پيشه را با هم متحد مـي  ،افلاطون  نخسترويكرد 
 ـ كه شهريار را به ،ازآن، رويكرد دوم افلاطون خواهد شد. پس شخصـيتي غيردانشـمند امـا     ةمثاب

بـراي ارائـة    مبنـايي اسـت   ةمثاب به رياخ موضعتشريح خواهد شد.  ،كند مدار معرفي مي سياست
ها از هم انتخاب شده است. ايـن   تمايز آن كه معاصر ةدولت و دانشگاه در زمان ةالگويي از رابط

 جهـت درخدمت ارائة الگوي اخير است و مباحث مقدماتي افلاطون و وبـر در   يتمام بهنوشتار 
  خدمت گرفته شده است. تبيين اين رابطه به

  
  مدار وبر دانشمند و سياست .2

هـاي سياسـي شـود و ايـن      مكش كلي موردنظر وبر آن است كه دانشمند نبايد وارد كش ةقاعد
تواند بيرون از دانشگاه كنش سياسي داشته باشـد. ايـن    اما مي ،ها را وارد دانشگاه كند مكش كش

كـرد؛   اي است كه وبر در آن زيست مي واكنش به جريان غالب در زمانه زياديادعا تاحد بسيار 
فلسفي از تاريخ خواهان كنش جـدي دانـش     ـ تفسيري علمي ةها با ارائ ماركسيستاي كه  زمانه

انتقادي در تغييرات اجتماعي و سياسي بودند. در اين تفسير، دوربودن دانشمند از امـر سياسـي   
شود. به اين معنا، مشاركت دانشمندان  شناختن جريان تاريخي مسلط قلمداد مي رسميت نوعي به

هـا و   شد؛ مشاركتي كه نـوك تيـز پيكـان آن حكومـت     رزش محسوب ميدر امر سياست يك ا
  ها را نشانه رفته بود. دولت
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گاه كه  تواند روي ديگري هم داشته باشد؛ آن دانش و دانشمند در امر سياسي مييدن تغلاين 
نظام سياسي از دانشمندان نوع خاصي از دانش و آموزش را مطالبـه كنـد و ديگـر اقسـام را يـا      

دادن نظام پاداش و افتخار جرياني را بهـا   آشكار حذف و سركوب كند يا با تخصيصصورت  به
ازاين كانـت در   قدر كند. اين سبك از دخالت آشكار و پنهان را پيش دهد و جرياني ديگر را بي

الهيات و حقـوق   ةدر پوشش دخالت دولت و كليسا در امور سه دانشكد ها نزاع دانشكده ةرسال
اول).   فصل :1399كانت  بنگريد بهاده است (توضيح د ،هاي برتر و پزشكي، موسوم به دانشكده

اول قرن بيسـتم يـا رسـيدن بـه نـوعي       ةدر آلمان نيم» رياضيات آريايي«تلاش براي رسيدن به 
هـاي   امي ايدئولوژيك و ميليتاريسم علمي در نظچهارچوببومي در  ميتما بهفيزيك ديني و علم 

اي از اين رويكرد است. خواننده بايد توجه داشته باشد كه اين سخن  چپ سياسي و غيره نمونه
هاي آكادميـك نيسـت. اساسـاً     معناي نفي هرگونه نفوذي بيرون از اجتماعات علمي بر محيط به

بـه   بنگريـد شـوند (  نهادهايي اجتماعي از پيرامون خود متأثر مي ةمثاب هاي آكادميك نيز به محيط
است. مورد   دانشمندان ةمقامات سياسي بر جامع). سخن بر سر نفوذ Barad 1996 ؛1384مولكي 

زعـم وبـر، اصـولاً     كاهد. بـه  ها را به ابزار خود مي و آن گيرد مياخير آزادي را از علم و عالمان 
پژوهشي هاي  و آموزش و ارائة يافته پژوهشدانشمندان بايد از سه سنخ آزادي شامل آزادي در 

و  ؛هـاي مسـلم و مرسـوم    ها و اصـول و روش  آزادي در نقد ديدگاه ؛ها خود بركنار از تفسير آن
كمك علم و عقل برخوردار باشند. اين سه آزادي را  زدايي از واقعيت به نهايت آزادي در خيالدر

بايد از بلكه دانشمندان علوم انساني و اجتماعي هم  ،توان به دانشمندان تجربي محدود كرد نمي
روي ايـن   موانـع پـيش   تـر  بـيش اخير بايد در مسئوليتي  ةدست ،برآنافزونها برخوردار باشند.  آن

كننـد. ايـن همـان      ملاشده را هم بـر  هاي پژوهش ها و حتي تفسير اطلاعات علمي و داده آزادي
 :1390ترساند (آرون  مي  را ها دولت ،ريمون آرون ةگفت به ،ناك علوم انساني است كه وجه ترس

  ).35- 34 مقدمه،
تـر   بـيش ، با تفكيـك اسـتاد از دانشـمند، آزادي موردنيـاز دانشـمند را      تر بيشدر دقتي  ،وبر
، شـنوندگان كه عملكـرد مثبـتش براسـاس تعـداد       ـ »استاد«وي، برخلاف  ةگفت است. به  دانسته
ي ا   خلاصه بنابه شـاخص  طور هو ب تر، بيش، تعداد كارهاي تر بيشهاي  كلاس رزيـابي  هـاي كمـ

 ،. در كـار او گيـرد  براسـاس كيفيـت كـار او انجـام مـي     » دانشـمند «ارزيابي عملكـرد    ـ شود مي
آيد. او از  دست نمي اند به ندارد و اعتبار او از تعداد افرادي كه دور او حلقه زده  دموكراسي جايي

نـوعي  كند و ايدة جديـدي را در جريـان    اي كه در ذهن دارد گذر مي ها ايده و تصور جدي ده
هـا سـرگرم    استاد به بـازگويي ايـده    چون همخود را  رو، زاينا سازد. ) ميerlebensشهود علمي (

 ،ارزشي ،ديني ،نظامي ،هاي سياسي كردن خواسته كند. او حتي تأملات خود را براي برآورده نمي
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روكار دارد با علم آزاد (علم رها از ارزش) س ـ رو زاينا كند و و اخلاقيِ بيرون از علم تنظيم نمي
تواند آزادي خود را نمايان ببيند. اين همان موقفي اسـت كـه    و تنها در اين صورت است كه مي

تواند و نبايد بـه   دارد. او نمي هاي سياسي يك جناح خاص دور مي دانشمند را از تعهد به ارزش
عنـوان يـك    هاي علمي خود مجهز باشـد؛ هرچنـد بـه    يك بينش سياسي در تأملات و پژوهش

  ).120- 110: 1390تواند موضعي سياسي داشته باشد (وبر  گر بيرون آكادمي مي نشك
از نداشتن هرگونه بينش  ،هم بيرون از دانشگاه  آن ،اگرچه داشتن موضعي در سياست عملي

يـك تيـپ    ةمثاب سياسي حين فعاليت آكادميك براي دانشمند درعمل بسيار سخت است، وبر به
است كـه    اين موضوعيو يك هنجار و اصل رفتاري استاندارد آن را تجويز كرده است.  ئالايد

بايـد   دموكراسيهاي درس  ، او در كلاسونهمنعنوان  به ؛استاد دانشگاه هم بايد بدان ملتزم باشد
صورت كامـل تـدريس كنـد و     درستي و به معايب و مزايايشان به راه هم ها را به انواع دموكراسي

واگـذار كنـد. او نبايـد مطالـب را      شنوندگانايي و انتخاب را به خود دانشجويان و قضاوت نه
دست آيد.  به شنوندگانها براي دانشجويان و  سياسي خاصي از آن ةاي ارائه دهد كه نتيج گونه به

فريبان موعظه كند و با ارائة تفسيرهاي ارزشي راه را بر قضاوت مخاطبـان   عوام  چون هماو نبايد 
بند باشد و به مخاطبان آكادميك خود كمك كند تا  . او بايد به اصل صداقت دانشگاهي پايببندد

هـاي سياسـي و    فـرض  ها را در انبوهي از پيش كه آن ها آزاد كنند نه آن فرض خود را از بند پيش
ديني و ايدئولوژيك گرفتار كند. به اين معنا، حتي اگر استاد داراي عقايد سياسي هـم باشـد، در   

  ). 131 ،122 :ها را تبليغ كند (همان هاي درس نبايد اين عقايد را آشكار كند و آن كلاس
 گري ها به افراد روشن و تبعات آن هاي متعدد دادن راه كه با نشان  ـ وبر اين وجه آكادميك را

اين پيشـه اعـلام داشـته     ئالايداستاد و دانشمند و ركن اساسي تيپ  ةبالاترين وظيف  ـ بخشد مي
و دانشمند تلاش كننـد در   استاداي است كه  فريب لحظه ت. مرز ميان اين پيشه با عمل عواماس

د كـه دانشـجويان بـدان سـمت     ن ـاي معرفـي كن  گونه حل مشخص را به قدمي مضاعف يك راه
در دامـن  يـدن  تغلگـري و   كنارنهـادن روشـن   ةوبر، ايـن لحظـه لحظ ـ   ةعقيد مند شوند. به علاقه
اسـتاد و دانشـمند بايـد براسـاس نيروهـاي       ،موضعي پيامبرانه است. درواقعفريبي و اتخاذ  عوام

 ،نيت خدمت به دستگاه سياسـي  كه به عمل كنند نه آن  ـ كردن فكر ديگران يعني روشن  ـ اخلاقي
فريبانه امكان انديشيدن  يافتن به مزايا و مواهب آن، عوام و غيره و دست ،ديني ،اقتصادي ،نظامي
بكاهنـد؛   فـرو » مريـد «ها را به سـطح   و آن ندريگب شنوندگاناز دانشجويان و ورزيدن را  و تأمل
يـابي، گـذر از    زيرا دانشگاه جاي خردورزي، حقيقت ،اي كه در دانشگاه هيچ جايي ندارد رابطه
وي، كـار   ةگفت ـ هـا ساختارشـكني فكـري اسـت. بـه      و ده ،هاي موجود، نقد وضع موجـود  ايده
هـاي   دارند پيامبرانه در دانشگاه فعاليت كنند شـبيه كـار فرقـه    فريب و استاداني كه دوست عوام



  1402، تابستان 2، شمارة 14سال  ،معاصر ياسيس يجستارها  90

 

كه   ـ صوفيانه است كه هيچ شباهتي به اجتماع علمي آزاد و نقاد ندارد و با اين رويه عقل و علم
 كنند قرباني مي  ـ دانند خود مي ةزدايي را وظيف و افسون ،كردن سازي امور و روابط، عرفي عقلاني
  ).141 :(همان

ريختگـي   هـم  هوضعيت آشفته، ممكن است دستگاه سياست يا همان دولت از اين بدر يك 
است   عمال قدرت و خشونت فيزيكي، مايلبا دراختيارداشتن حق ا ،رضايت داشته باشد. دولت

، خـواه قـدرت   مـدار  سياسـت سـو ببينـد. در ايـن وضـعيت،      هداف خود هـم انهادها را با  ةهم
دست آورده باشد و خـواه   دهي جنگ يا جنبشي عمومي به نكاريزماتيك خود را در جريان فرما

دست آورده باشد، مايل اسـت تمـامي    آن را از راه قانون موروثي و اجدادي يا قانون كشوري به
ها و مناصـب و   چه با زور و چه با توزيع مقام ،و علمي را ،اجتماعي ،نظامي، هاي اداري دستگاه

بگيرد و چـه    اعتبار خود را از شخص اول مملكت اقتدار وكند. او چه  راه همامتيازات، با خود 
هـا)   قـدرت  از ديگر مراجع قدرت (خرده  ـ سالار در كشورهاي ديوان  ـ از دستگاه ديواني دولتي

داري هم مايل اسـت از   افزايد. او حتي در نظام سرمايه د و بر قدرت خود مينك ميسلب قدرت 
قدرت خود استفاده كند. اين ميل به قدرت به پيكـاري  هاي اقتصادي براي افزايش  قدرت بنگاه

كـارِ معطـوف   يشود. اين پ مي  ته باشد منجردائمي ميان او و هر آن كسي كه درمقابل او قرار داش
تواند  است؛ مسئوليتي كه نمي راه همدهد  به عمل با مسئوليتي مستمر درقبال اعمالي كه انجام مي

بيندازد. وبر اين خصيصه را در مقايسه با   به گردن كسي ديگرلي كند و آن را زير بار آن شانه خا
  حتي اگر مخالف باشد، توضيح داده است: ،كند اطاعت مي فقطكارمندي كه  ةپيش

كارمند بايد بدون درنظرگرفتن احساسات شخصي و بدون احساس تعلق به گـروه خـاص   
از  اعـم  ،كـه مـردان سياسـي   گاه كاري  هيچ كارمند نبايد ،خود را انجام دهد. درنتيجه ةوظيف

گرفتن،  ، موضعپيشة خود سازد. درحقيقت ،را» پيكار«يعني  ،دهند انجام مي ،رئيس يا هوادار
دادن ... از خصوصيات سياسيون و قبل از همـه رؤسـاي سياسـي     خرج به مبارزه، احساسات

با اصلي كه كارمند بايد تـابع    است. فعاليت رئيس سياسي تابع اصل مسئوليتي است كه كلاً
دستور  ةآن باشد بيگانه و حتي متضاد است. افتخار كارمند به اين است كه در اجراي آگاهان

مافوق مهارت كافي داشته باشد. حتي اگر اين دستور برخلاف شأن او باشـد يـا رأي مقـام    
برطبق ايمـان و   مافوق رأيي ناصحيح باشد، كارمند بايد طوري دستور را اجرا كند كه گويي

برعكس در ايـن   ،مثل رئيس دولت ،... افتخار يك رئيس سياسي او صادر شده است ةعقيد
تواند و نه بايـد بـر    مي  ال خود باشد و اين مسئوليت را نهاست كه شخصاً مسئول تمام اعم
  ). 180- 179 :دوش كسي ديگر بيندازد (همان

مـوردنظر وبـر    مدار سياست ئالايدا تيپ واقعي ي مدار سياست ةتوان چهر مي ،با اين توضيح
و توانا در تحمل حوادث بسيار و قادر  ،جو پذير، ستيزه گرا، مسئوليت شناخت؛ شخصيتي عمل  را
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شخصـي بـراي تحقـق عينـي يـك       ة كمك عقل و نه احساسش، كه بنابه علاق ـ له بهئبر حل مس
نـوعي    توانـد بـه   و دنيوي كه حتـي مـي   ،از انساني، ملي، اجتماعي، اخلاقي، ديني اعم  ـ موضوع

وارد اين ميدان شده است. او خود را از سمومي چون   ـ رؤياگراييِ رمانتيك هم مزين شده باشد
هـايي   رسيده دوران به هدفي، كسب مال درازاي انجام هريك از كارها و اعمال تازه خودستايي، بي

د تا بتواند بر اهداف اصلي خود متمركز شود كن دارند دور مي ها علاقه بر توده تر بيشكه به نفوذ 
خطر بيندازد. او در ايـن   كند؛ پيكاري كه ممكن است زندگي او را هم به كاريپو با سختي تمام 

زعـم وي   چراكـه بـه   ؛هـا شـود   آنبسا چشم خود را بر حقايق ببنـدد و گـاه مـانع نشـر      راه چه
بسا براي اين منظور بـه   چه ،رو زايناست چنين اقدامي به تارترشدن شرايط منجر شود. ا  ممكن

نهادهاي آكادميـك، راه    محور و آرمان برخلاف رويكرد اخلاق تكليف ،خشونت متوسل شود و
). اعمال اين خشونت براساس مجوزي كه در اختيار 238- 230 :گويان ببندد (همان را بر حقيقت

  مشروعيت دارد.  رو زاينگيرد و ا حكومت نهاده شده انجام مي
شود بايد به تضاهاي اخلاق و سياست وقوف داشته باشـد.   سياست مي ةكه وارد حرف كسي

زعم وبر، كسي كه درپي رستگاري خود يا نجات ديگـران اسـت نبايـد وارد سياسـت شـود؛       به
). 248 :برنـد (همـان   سـر مـي   بـه  خداي سياست و خداي عشق و محبـت در تشـنجي شـديد   

از اخلاق مسيحي يـا اخـلاق كـانتي يـا هرگونـه       اعم  ـ كساني كه با اخلاق عقيدتي ،رو هميناز
شـوند، از هـر ده نفـر نـه نفـر       سياست مـي  ةوارد عرص  ـ محور و فضيلت رمحو اخلاق تكليف

ها درواقع خود را در  نيستند. آن مدار سياست رو زاينا اند و دانند چه مسئوليتي برعهده گرفته نمي
كه عبارت است از تلاش براي   ـ به اين معنا، سياستاند.  اي از احساسات رمانتيك فرو برده هاله
هـا و   توزيع قـدرت چـه ميـان دولـت    بردن از قدرت يا تلاش براي تأثيرگذاردن در روند  سهم
از  نقـل  بـه ، Gerth and Mills 1949: 77-78هاي موجود در يك جامعه يـا كشـور (   در بين گروه  چه

مسئوليت است كه با خشـونت مشـروع   مقتضي سنخ ديگري از اخلاق   ـ )255 :1398نوروزي 
  بسته است: هم

شوند و از اصل اخلاق مسـئوليتي   آميز متوسل مي طرق خشونت هاي سياسي الزاماً به فعاليت
گيرند. و اگر درپي آن باشيم كه طي يـك نبـرد عقيـدتي     [درمقابل اخلاق عقيدتي] مدد مي

خسـران عظـيم حاصـل     ملهم از اصول اخلاق عقيدتي به اهداف مزبور برسيم چيزي جـز 
وجود خواهد آمد كه امواج آن تا چندين نسل ادامه خواهد  هاعتباري ب چنان بي شود و آن نمي

  ).249 :1390يافت (وبر 

دركي ماكياوليستي  ةوبر درواقع ادام ةجدايي سياست از اخلاق و هر نظرگاه ارزشي در انديش
اسـت و دولـت     دولت ةجامعه برعهدشيدن به اركان بخ وحدت ةوظيف ،از سياست است. براي او
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اي ماكياولي  كند. اين آموزه  ه براي نيل به اين منظور استفادهشد تواند از ابزار خشونت مديريت مي
متوسـل شـود    ،ازجملـه جنـگ   ،تواند به بسياري اقـدامات  است كه دولت براي حفظ كشور مي

بـراي نجـات كشـور    هرگـاه  «وجـدان اخلاقـي شـود:     كه در ايـن تصـميم دچـار عـذاب      آن بي
دوسـتي يـا    دادگـري، انسـان   ةقطعي لازم باشد، نبايد بگـذاريم ملاحظـاتي درزمين ـ   گيري تصميم
  ). 68 :1393(برونفسكي و مازليش » ميان آيد كاري، يا حتي سرفرازي و سرافكندگي به ستم

دهـي   يعنـي سـازمان   ،ترين هدف خـود  ي براي رسيدن به اصليمدار سياستچنين دولت و 
تواند متعهـد بـه اخلاقيـات و     اجباري سلطه درون يك قلمرو سرزميني مشخص، نمي قهري و

هاي مختلف سـروكار   فرهنگ مسيحي باشد. سياست با تقسيم و توزيع قدرت دولت بين گروه
بـراي انجـام چنـين     رو ازاين اند كه اين قدرت را در اختيار دارند و دارد. رهبران سياسي كساني

). روي ديگر سكه 255 :1398باشند (نوذري  1»اخلاقيات راستين مسيحي«توانند اهل  كاري نمي
لزوم خشونت مشروع براي اجراي قوانين خوب و نيل به مـديريت خـوب و درنتيجـه كشـور     

ارث برده است. لزوم اين  اي ماكياولي است كه وبر از سنت جديد به خوب است. اين هم آموزه
كند.  دان سياست را از ميدان دانشگاه متمايز ميخشونت براي زيستن مناسب وجهي است كه مي

ليت او حفظ ئوترين مس شهريار بايد پيوسته در نظر داشته باشد كه بزرگ«اين آموزة ماكياول كه 
همان ركني اسـت كـه وبـر در آخـرين صـفحات كتـاب       » پارچگي دولت است يگانگي و يك

زعـم وي زيبـاي تـاريخ     قطعـات بـه   در يكي از ،از ماكياول نقل به ،خود مدار سياستدانشمند و 
گويـد   شهريان خود مي جا كه يكي از قهرمانان در ستايش هم دهد؛ آن بدان ارجاع مي ،فلورانتين

). اما آيا تلقي افلاطـون  249 :1390(وبر » ها عظمت شهر خود را بر رستگاري ترجيح دادند آن«
نقـد وي   ةشاه ماي  ـ هم چنين است تا جمع اين دو مقام در فيلسوف مدار سياستاز دانشمند و 

بيـان   يجمهـور قرار گيرد؟ و آيا موضع افلاطون در بررسي اين دو ميدان هماني است كـه در  
  دو نيز قائل است؟  كه او به تمايز و جدايي آن شده است يا آن

) patronageونه پاتروناژ (دولت و دانشگاه در نظر وبر دوري از هرگ ةصورت استاندارد رابط
گر يا حامي است كـه از بيـرون امـور درونـي      گوياي نظامي كنترل ،در نظر وبر ،است. اين واژه

ها از بـالا يكـي از رفتارهـاي     كند. انتصاب مسئولان دانشگاه و دانشكده دانشگاه را مديريت مي
شـروع   ةد. اين اقدام نقطشون ها براي كنترل دانشگاه بدان متوسل مي پاتروناژيك است كه دولت

اي كـه درنهايـت    ها و رفتارهاي دانشگاهي است؛ رويـه  هايي مشخص براي كنش تعريف قالب
فكـري و   ةد آورد و مانع بسط و توسعننوآوري بار خواه بدونو  ،افرادي ناشايست، غيرخلاق

كنـد  زعم وي، دانشـگاهي كـه چنـين انسـاني تربيـت       ). به280 :1398شود (نوروزي  علمي مي
چـون   هاي دولت هـم  خواسته جهتدرواقع قفس آهنيني بيش نيست. اين قفس ممكن است در



  93  )رضا ماحوزي( ... گذار؛ سياستمدار و  دانشمند، سياست

 

 ةاما به توليـد و انتقـال دانـش براسـاس منطـق ويـژ       ،دستگاه اعطاي منزلت اجتماعي عمل كند
پاياني قرن نوزدهم حكومـت   ةوزير فرهنگ دو ده ،شود. فردريش آلتوف دانشمندي منجر نمي

ي بـا  تـر  بيشكه هماهنگي  را اين اعوجاج بود. او تلاش داشت افرادي يكي از مصاديق ،پروس
ــاي سياســي وقــت دا  ســاختار وزارت فرهنــگ و مكانيســم ــه تصــدي پســت ه ــد ب ــاي  رن ه

دادن  كرد، بلكه با ميـدان  ها را نقض مي تنها اصل استقلال دانشگاه بگمارد. اين اقدام نه  دانشگاهي
ديگـر   هـاي  پسـت چرخه توسط همين منصوبان براي  مايگان و استمرار اين هوشان و كم به كم

  ). 283- 282 :زوال دانشگاه را هم كليد زده بود (همان
درمقابل اين وضعيت و براي حفظ اسـتقلال دانشـگاه و كمـك بـه دانشـمندان و اسـتادان       

هـاي دانشـگاه از هرگونـه     انجام وظايف خود، لازم است دولت ضمن پرداخت هزينه منظور به
بـراي   ها نزاع دانشكده ةامور داخلي دانشگاه اجتناب ورزد؛ سخني كانتي كه در رسالدخالت در 

). ايـن آزادي  1399نيل به استقلال دانشگاه و حكومت خرد بر آن تجويز شـده اسـت (كانـت    
زيـرا چنـين    ؛و آمـوزش، همانـا روح دانشـگاه مـدرن اسـت      پژوهشدر امر  ويژه به ،آكادميك

و  ،هـاي تجـاري   بنگـاه  هـا،  اي به دولـت  هيچ سرسپردگياي  هشيپژودانشگاهي و چنين مراكز 
تربيـت كننـد؛   » اسـتاد «و » دانشـمند «تواننـد آزادانـه و بـدون وقفـه      ندارند و مي  نظامي و ديني

ها و مختصات لازم براي كار در دانشگاه  ويژگي ةو برخوردار از هم ،هايي جامع، مانع شخصيت
  ).299 :1390جامعه (وبر و انتقال دستاوردهاي علم و دانش به 

  
  مدار افلاطون دانشمند و سياست .3

 مـدار  سياسـت دانشـمند و   ةبط ـبـه موضـوع را  ، مرد سياسيو  جمهوري ةدر دو رسال ،افلاطون
گر شده است كه حكمت نظـري   ، دانشمند در قامت فيلسوفي جلوهيجمهوراست. در   پرداخته

و شـجاعت   ،داري خواهي، عـدالت، خويشـتن   گرفته و به زينت حقيقت فرا يتمام و عملي را به
). در دفتر چهارم همين 1024- 1023 ،490، دفتر ششم، يجمهور :1380آراسته است (افلاطون 

 دروسي ـفا ةگيري از تمثيل ارابـه در رسـال   رساله، افلاطون با تعريف دقيق اين فضايل و با بهره
شـود.   مـي   او جمـع  در شخصها  دهد كه تعدد اين فضايل نزد فيلسوف با وحدت آن نشان مي

اين فضايل به حكمت (خـرد)   ة، همجمهوري ةديگرسخن، در فيلسوف موردنظر او در رسال به
وجـود   4و عـدالت  3داري و خويشـتن  2غيريتي بين حكمت و شـجاعت  رو ازاين گردند و بازمي

خـدمت  كند. اين خشمِ در  دهد و قوة خشم اجرا مي ندارد. بنابه اين رويكرد، خرد تشخيص مي
  سازد.  داري را محقق مي كند و خويشتن خرد قوة شهوت را كنترل مي
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نبـود  شـود. ايـن    مي طاخدانشمند) از اين داناييِ معطوف به عمل سبب مبراشدن فيلسوف (
نـزد   ديگـر  يـك كاري درواقع روي ديگر سكة بازگشت فضايل بـه   شكاف بين دانايي و درست 

 فيلسـوف اند كه  هايي از دانش اجزا و پاره ،دد، همگيفيلسوف است. براي افلاطون، فضايل متع
از دانـش را بخواهـد و جـزء ديگـر     فيلسوف كسي نيست كه جزئـي  «هاست:  خواهان همة آن

). او 1006 ،475دفتـر پـنجم،    :(همان» نخواهد، بلكه كسي است كه جوياي تمام دانش است  را
حقيقت پاياني ندارد. او خود را نه با پنـدارها   ةدار دانش مطلق است و اشتياق او به نظار دوست

هسـت شـناختني)    يتمـام  بـه هـاي   بلكـه بـا حقـايق (باشـنده     5(اموري ميان هست و نيسـت) 
 رو ازايـن  ها يا همان ايدة خيـر اسـت،   جاكه متعلق هست حقيقي ايدة ايده دارد. ازآن مي  مشغول

مجاز ايدة خير خوانـده   كه به ،ها دهسوي منشأ همه اي فيلسوف افلاطوني روي معرفت خود را به
 ـ گيـرد نيـز بـه    مي از او نور و گرما (وجود و ذات) را كه چه گرداند و هرآن ميشده است،   ةمثاب

هـاي   ها باشند و خواه محسوسـات و خـواه زيبـايي    ها ايده شناسد؛ خواه اين هست مي  ها هست
  6معقول و محسوس.

هـايي دارد.   و رئيس شهر آرماني افلاطون كيست و چـه ويژگـي   مدار سياستبايد ديد  ،حال
 ،ممكـن  ةتنها گزين  اي بيان داشته است كه الزاماً به گونه هاي حاكم اين شهر را به افلاطون ويژگي

شود؛ اينان بايد از دانش نظري و تجربه و توانايي لازم  منجر مي ،يعني فيلسوف يا همان دانشمند
بدارنـد،   دوستزار باشند و راستي و حقيقت را  ند، از فريب و دروغ بيبراي عمل برخوردار باش
كلـي بـري و بـا مـردم مهربـان باشـند، در        داري باشند، از فرومايگي به داراي اعتدال و خويشتن

طبع خواهان تناسب و  هآموختن چابك باشند، به خدايان دانش و هنر متمايل باشند، و درنهايت ب
 ،دانشمندي ةافلاطون، اين پيش ةعقيد ). به1019- 1016 ،486- 485 :(هماناعتدال و زيبايي باشند 

داري اسـت؛   زمام ةشايست ،تواند بر آن خرده بگيرد گيري هم نمي خداي خرده» موموس«كه حتي 
انـد   آيا مرداني كه چنين طبيعتي دارند و از تربيت درست برخوردار شده و به سن كمال رسـيده «

  ). 1019، 487 :(همان» دست گيرند؟ هيد زمام امور كشور را بتنها كساني نيستند كه با
يـا همـان عقـل اسـتدلالي و     » ديانويـا «داران كساني هستند كه در طريق معرفت از  اين زمام

گونه كـه در   آن  ـ معقول و ذوات امور) هاي هستي(معرفت به » نوس«و به  اند رياضي گذر كرده
مـدار   سياسـت ـ   اند. دانشمند دست يافته  ـ در تمثيل خط آمده است يجمهورانتهاي دفتر ششم 

تواند در جريان شناسايي درست و حقيقي قوانين معقول را ببيند و  افلاطوني كسي است كه مي
هرچند سختي انجام اين مهم مـانع از پـذيرش    ؛ها را درون خود و درون جامعه محقق سازد آن

  .چنين مسئوليتي شود
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كـه فيلسـوفان،    كمال نخواهد رسيد مگر آن ةچ قانون و هيچ فردي به مرحلهيچ كشور و هي
نحـوي از انحـاء    شوند، به فايده شمرده مي شمار كه امروزه عاطل و بي يعني آن عدة انگشت

گيرنـد و    دسـت  زمام دولت را بهميل و خواه برخلاف ميل خود،  خواه به ،مجبور گردند كه
  ).1026 ،499 :(همانخود را وقف خدمت به جامعه سازند 

 ةعرص ـ ةمثاب داري به زاري آنان از زمام اين عدم تمايل درواقع گوياي آزادگي فيلسوفان و بي
بـه   تـر  بـيش موقعيت و قدرت برتر و  كسبجا كه رقيبان بسيار براي  كسب قدرت است؛ همان

بهتـر از  ي سـعادت جامعـه را   علل و مبـاد «چون  ،افتند. دانشمندان افلاطوني ديگر مي جان يك
دانند كه بـالاتر از شـأن و    ديگر شأن و افتخاري را سزاوار خود مي شناسند و ازسوي مي  ديگران

 ةداري هسـتند. آنـان درطـول دور    زمـام  ة)، شايسـت 1064 ،521 :(همان» داري است افتخار زمام
فضـايي و   ةصورت دقيق با رياضيات و هندسه و هندس تربيت ذهني و علمي و رفتاري خود به

كه نـاظر بـر مهـارت      ـ و ديالكتيكـ   كه همگي ناظر به مهارت جسم هستند  ـ وم و موسيقينج
 ةمثاب شوند تا بتوانند با مبناقراردادن خود چيزها (هيپوتزها) به ايدة چيزها به آشنا مي  ـ روح است
همان ايدة  ها يا اي به ايدة ديگر گذر كنند تا درنهايت به ايدة ايده ها دست يابند و از ايده ذات آن

  7طريق به دانش راستين يا همان نوس دست يابند.  نظاره بنشينند و بدين خير برسند و او را به
مـوردنظر خـود سـخن گفتـه اسـت كـه        مدار سياست  ـ افلاطون چنان از وحدت فيلسوف

زعـم   به ،همه يافت و تقرير كرد. بااين ،مستقل از ديگري ،هريك ةتوان توصيفي ويژ سختي مي به
اي كـه در اختيـار دارد در    دانـش حقيقـي   ياتكـا  وي بايد به جمهوري ةمدار رسال سياست وي،

دوسـتي اسـت، بـرخلاف     و حقيقـت  ،عدالت ،بر شرافت كه مبتني ،حكومت آريستوكرات خود
انـدوزان)،   افتخارطلبان نظـامي)، اليگارشـيك (حكومـت ثـروت     حكومتهاي تيموكرات ( نظام

كه سبب سـقوط   باشد و تيراني (استبدادي)، مراقب تغيير احوالي ،ها) دموكرات (حكومت توده
طلبـي   و جـاه  ،يپرسـت   دوسـتي، ميـل   سوي افتخارطلبي مضاعف، ثروت عمومي جامعه به ةروحي

اعتـدال   ةجـاد  وسفيد از نگذارد اسب سياه دروسيفا ةران رسال ارابه  چون همو شود  مستبدانه مي
دسـت   اند به با زحمت تمام ساخته مدار سياست  ـ نشمندشود و كشور/ شهر معقولي كه دا  خارج

ديگرسـخن،   كنند بيفتد. به روحيات و اميال خود حكومت مي يمداراني كه براي ارضا ناسياست
پژوهي (تمثيل آدمي) در جامعه است تا مبادا  دوستي و دانش دانش ةداري از روحي او نگه ةوظيف
شدنشان بر زندگي  و با فربه بد(تمثيل هيولا) مجال ياپرستي  طلبي (تمثيل شير) و نفع جاه ةروحي

  ).1160، 588 ؛ همان:1148 ،581دفتر نهم،  :مردم تسلط يابند (همان
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  راه سوم .4
را  مـدار  سياسـت ، روابط دانشمند و ئالايددر قالب دو تيپ  ،جا ديديم كه افلاطون و وبر تا اين
 به جدايي آن دو قائل است. در هر آن دو و وبركه افلاطون به وحدت  نحو  اند؛ بدين كرده  تبيين
 ـامو ي ايندو رو هسـتيم. وبـر از جـدايي دانشـمند و      هضع، گويي با وضعيتي منتزع از واقع روب

عمـل هـم چنـين كـرد. افلاطـون هـم از        توان در گويد كه گويي مي اي مي گونه مدار به سياست
مـوردنظر وي يافـت    مـدار  ستسياكه گويي دانشمند و  است وحدت اين دو چنان سخن گفته

افلاطون وحدت فضايل است؛ موضـوعي كـه خـود وي در همـين      ةشود. ركن اصلي آموز مي
چنيني را  و شهر اين 8اي در كلام كتاب با احتياطي تمام بسيار نادر دانسته و حتي اصل آن را ايده

تبع آن وحدت  هبر همين اساس، تحقق شهر آرماني و ب ،اعلام داشته است. او 9شهري در آسمان
تنها به  در عالم واقع (محسوس) را نيز موردترديد قرار داده است. وي نه مدار سياست  ـ دانشمند

طرحـي روي زمـين وقـوف دارد     تحقق چنين  امكانعدم  رو ازاين شكاف عميق نظر و عمل و
بلكه مبناي تصور چنين شهري را نه بـراي تحقـق آن روي   ، 10)1003 ،473دفتر پنجم،   :(همان

ها، انجام  ايدة ديگر اشيا در عالم ايده  چون همزمين بلكه دراصل براي ترسيم ايدة شهر مطلوب، 
 ييـك از اشـيا   تكميلي كه چون هـيچ  ة)؛ با اين ملاحظ867 ،368كتاب دوم،  :(همان داده است
مند نيستند، پـس شـهرهاي مشـروع     ها بهره عالم ايدهاز حقيقت معقول خود در  يتمام زميني به
از آن حقيقـت   يتمام به توانند نميشوند هم  اي كه براساس الگوي شهر آرماني ساخته مي زميني

نقص محسوب شوند.  ايدة شهر معقول، شهري كامل و بي  چون هم ،رو ازاين و اشندبرخوردار ب
فيلسـوف از   ئالايـد ي شهرهاي زميني از شهر توان درعين جداي اگر چنين است، چگونه مي ،اما

  سخن گفت. مدار سياست  ـ دانشمند ةها و رابط آن ةرابط
را  مـدار  سياستدانشمند و  ةتلاش دارد سنخ ديگري از رابط مرد سياسي ةافلاطون در رسال

 ـ    ة با لحاظ جدايي آن دو نشان دهد. اصل بنيادي اين طرح بر تغـاير و جـدايي فضـايل چندگان
بر روح داراي  كنند و علاوه در افراد انساني مبتني است؛ افرادي كه روي زمين زندگي مي يادشده

هاي فيزيكي و مكانيكي هم قرار دارند. در چنين شـهري،   تحت عليت رو ازاين اند و تن و اميال
هنـر    چـون  هـم اسـت كـه هنـر او    بلكـه شـهرياري    ،جمهـوري  ةرسـال  مـدار  سياستحاكم نه 
لحاظ ضخامت و زمختي  بافتن تارها و پودهاست؛ تارهايي كه به بافنده درهماست. هنر   بافندگي

اي محكـم امـا نـرم     هـا، پارچـه   با درآميختن آن ،نشينند و بافنده در كنار نرمي و نازكي پودها مي
هـاي   ها و ضعف گون با قابليت هاي گونه كه در آن انسان  ـ سازد. شهريار شهرهاي زميني هم مي

طريـق    بافـد تـا بـدين    داري را در هـم مـي   فضايل شجاعت و خويشتن  ـ كنند متعدد زندگي مي
  ). 1495 ،280، ياسيس مرد :1380دست آورد (افلاطون  اي محكم اما نرم به بافته



  97  )رضا ماحوزي( ... گذار؛ سياستمدار و  دانشمند، سياست

 

شخصي خود و تاحـدي بـا نگـاه بـه      ةشهريار اين كار را تاحد بسيار زيادي براساس تجرب
جـا، قـوانين معقـولِ فيلسـوف      هـد. در ايـن  د انجام مي جمهوريشاه   ـ قوانين معقول فيلسوف

همـه،   كنـد. بـااين   نمـايي مـي   نما و مشاوري است كه او را در يافتن راه درسـت راه  راه  چون هم
 ـ عملي خود انجام مي ةشهريار عمل بافتن را براساس تجرب كـه   ـ ـ  عملـي شـهريار   ةدهد. تجرب

در  ـ ـ  دورانديش تبديل كـرده اسـت  دست آمده است و او را به فردي فرزانه و  درطول زمان به
هاي عينـي   دهد تا در موقعيت دارد، اين امكان را به او مي جمهورينگاهي كه به قوانينِ  كنار نيم

كه روابط شـهروندان   ،مند اي قدرت ، از هنر بافتن خود براي تشكيل جامعهمستحدثهو حوادث 
اي است كه  جا قاعده در اين يوستدمبتني است، استفاده كند. » حكمت«و نه » دوستي« ةآن برپاي

دار (پود) پيوند داد؛ خـواه در   توان با افراد خويشتن اصحاب داراي فضيلت شجاعت (تار) را مي
نحو معتدل و خـواه   تولد فرزنداني برخوردار از هر دو فضيلت به منظور بهقالب پيوند زناشويي 

  .در قامت روابط اجتماعي شهروندان با هم
هـاي شـجاع و    بـافتن نفـس   هـم  اش به غايت هنر بافندگي سياسي كه وظيفهگوييم  مي ،پس
وسـيلة   شـود كـه هنـر شـاهانه آن دو را بـه      دار است هنگامي حاصل مي هاي خويشتن نفس

ها را آمـاده كنـد و    بهاترين بافته سان بهترين و گران هم پيوندد و بدين دوستي و سازگاري به
به حد اعلاي سـعادتي   بنده، در زير آن گرد آورد و باتوجهاز آزاد و  همة افراد جامعه را، اعم

ي شود فرمان بدهد و حكم براند و نگذارد كـه بـه سـعادت    ا كه ممكن است نصيب جامعه
  ).1539 ،311 همان:جامعه نقصي راه يابد (

كـه آن   آن گيرد بي فاصله مي جمهوري  ةوضوح تمام از موضع رسال به ،در اين رساله ،افلاطون
اما دانايي او نه از راه حصول  ،ي است دانامدار سياست مرد سياسي ةكنار بگذارد. شهريار رسالرا 

عملي بيرون از آكادمي و حـين عمـلِ سياسـي     ةبلكه از راه تجرب ،»نوسي«دانش اكتسابي و خرد 
دارد و بـا   جمهـوري نگاهي به شـهر در آسـمان    شهر نيم ةدست آمده است؛ هرچند او در ادار به

كند هم وجهي الهي  دهد. بدين نحو، قوانيني كه او وضع مي ت آن روابط انساني را سامان ميهداي
خـواه   ـ ـ  ديگرسخن، شـهريار شـهرهاي زمينـي    ). به1483 ،270 همان:دارد و هم وجهي زميني (

حاكم حكومت منارشي باشد (حكومت يـك شـهريار)، خـواه آريستوكراسـي (حكومـت چنـد       
نـه   ،كند قوانين جديدي را وضع مي  ـ مردم) ةو خواه دموكراسي (حكومت تود ،گر) شهريار توان

 11هاي طبيعي (فوسيس) بگيـرد.  هاي الهي (نواميس) يا هست كه قوانين شهر خود را از هست آن
هاي بسيار پخته شـده اسـت در    شهريار اين كار را برحسب كفايت شخصي خود كه حين تجربه

كند  خود هماهنگ مي ةهمگان را با اراد ةشباني كه اراد  چون هم. او دهد ي با مردم انجام ميراه هم
كمـك قـوانين    . او بـه نـدارد  كند. او عقل نوسي كند عمل نمي ها تحميل مي يا ارادة خود را بر آن
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روسـت   كند. ازهمـين  دانشمند (فيلسوف) و خود مردم قوانين لازم را در سياق اعتدال قرارداد مي
واجـد   ،همگـي  ،راننـد  هـا حكـم مـي    اي كه شـهرياران متعـدد بـر آن    ههاي چندگان كه حكومت
شاه يا همان   ـ نحو غيرمستقيم و مستقيم از قوانين حقيقي فيلسوف ها هم به زيرا آن ؛اند مشروعيت
اقتضاي زمان و مكان  دانشمندان برخوردارند و هم به ةيا مشاور جمهوري مدار سياست  ـ دانشمند

  ).1520 ،297 ؛ همان:1515 ،293  :مردمان اهتمام دارند (همانميان به پيوند زميني 
تـوان   را مـي  ،ها در عين ارتباط آن مدار سياستدر جدايي دانشمند از  ،يافلاطون يالگو نيا

براي بازتعريف مناسبات دانشگاه و دولت در شرايط فعلي هم مورداستفاده قرار داد. ديديم كـه  
ها بدون دخالت يكي در  فعاليت آن ةوبر براي هر دو شخصيت مقتضي تفكيك حوز ئالايدتيپ 

دو   وتمام آن بر وحدت تام مبتني يورجمه ةافلاطون هم در رسال ئالايدامور ديگري است. تيپ 
خـواه مـدرس باشـد و     ـ ـ  گر اصيل دانشگاهي يك كنش ةمثاب است. در الگوي سوم، دانشمند به

و نـه   ـ ـ  اصـيل  مـدار  سياسـت شخصيتي است با منطق فعاليت ويـژه كـه از     ـ گر پژوهشخواه 
شوند و پس از مـدت   صورت موقتي به دنياي سياست وارد مي كارمندان سياسي يا افرادي كه به

شود. اين دو اهداف متفاوت، اخلاقيـات   متمايز مي  ـ شوند كوتاهي به هر دليلي از آن خارج مي
جمع نيسـتند. طبـق ايـن تفكيـك      قابل گري متفاوتي دارند كه هاي كنش و حتي ميدان ،متفاوت

كـه در هـر دو اصـالت     مگـر آن  ،وآمد كـرد  راحتي از يك ميدان به ميدان ديگر رفت توان به نمي
هـاي آموزشـي و    گـر آكادميـك آمـوزه    بدين نحو كه كـنش  ؛الشعاع قرار گيرد مورداشاره تحت

گـر سياسـي از موقعيـت     روايت كند و كنش اش سياسيهاي  خود را متناسب با برنامه پژوهشي
كـه در موقعيـت آكادميـك     آن بـي  ،استفاده كند تر بيشآكادميك خود براي كسب اعتبار سياسي 

بودن در هر دو موقعيت مقتضي اتحاد وجـودي فـرد بـا نـوع      شخصيتي برجسته باشد. برجسته
  كند.  كنش و ميداني است كه در آن فعاليت مي

ها يـا   دانشمند نيست، هرچند تحصيلاتي آكادميك در دانشكده مدار سياستبا اين ملاحظه، 
اهتمـام او بـه عمـلِ سياسـي حتـي تحصـيلات        ،مدارس عالي سياسي هم داشته باشد. درواقع

  چـون  هـم كنـد. او گـويي    آكادميك وي را نيز از گونه مستقل تحصيلات آكادميك متمـايز مـي  
 يتمـام  بههاي عيني و انضمامي است و  يريت موقعيتشهريار افلاطون است كه داراي دانشِ مد

هاي عيني و عملي سـروكار دارد. منطـق فعاليـت وي و     گيري با عمل و سنجش عواقب تصميم
تواند براي انجام بهتر همين عمـل   هرچند او مي ؛هاي او در اين ميدان غيرآكادميك است دغدغه

 عمـل سـروكار نـدارد    ةاسـاس بـا حـوز   ازدانشمندان بهره گيرد. اما دانشـمندي كـه    ةاز مشاور
شهريار، بخشي از درسـتي تصـميم     چون هم ،مشاوره دهد تا او مدار سياستتواند به  مي  چگونه
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توان بر شكاف نظر و عمل  ديگرسخن، چگونه مي دست آورد؟ به خود را از دانشِ دانشمندان به
اي  ر مهمي به ميانه و واسطهي فائق آمد؟ براي چنين اممدار سياستيا شكاف ميان دانشمندي و 

 انمدار سياستاجرايِ  قابل نياز داريم؛ كسي كه دانش دانشمندان را به سياست  گذار سياستنام  به
امكان ارتباط اين دو قلمرو را برقرار كنـد. چنـين شخصـيتي     ةپلي واسط  چون همكند و  ترجمه 

دهد.  با دانشمند و دانشگاه تاحد بسيار زيادي كاهش مي را و دولت مدار سياستتماس مستقيم 
ديگـر بـا دولـت مـرتبط اسـت و دسـتاوردها و        سو بـا دانشـگاهيان اصـيل و ازسـوي     او ازيك
گذار  كند. با اين توضيح، اجازه دهيد سياست ها ترجمه مي آن ةزبان ويژ هاي طرفين را به خواسته
  ي را بهتر بشناسيم. گذار سياستو عمل 

  
  گذاري گذار و سياست سياست .5

 ـ ري بـه اگـذ  و سياسـت   گذار سياستچيستي  ةقبل از هر توضيحي دربار واسـطة دولـت و    ةمثاب
كـه   ازآن دانشگاه بايد اين نكته را متذكر شد كه اين واسطه، با تأسي از شـهريار افلاطـون، بـيش   

  بـدين  ؛گماردگان دولت منظور شود، هويتي لـولايي دارد   چون همهويتي سياسي داشته باشد و 
كنـد.   وآمـد ميـان دانشـگاه و دولـت را ميسـر و تسـهيل مـي        كـه امكـان گـردش و رفـت     معنا
عنوان مترجمـي   آيد به ديگرسخن، نقش اين واسطه را بايد براساس توضيحاتي كه درادامه مي به

ين نكته را هم بايد متـذكر شـد كـه ايـن     نظر گرفت. ا بين دو ميدان بزرگ دولت و دانشگاه در
اسـتاندارد   ةسطحي از رابط ـ  ـ هاي سياسي دارد كه امروزه تحققي عيني در برخي از نظام  ـ الگو

دهد كه تضمين سلامت آن مقتضي سلامت  مي نهاد پيشكمك اين واسطه را  دولت و دانشگاه به
بايست براساس ضوابط و منطق  مي معناكه اين دو ميدان بدين ؛دولت و دانشگاه است هاي  ميدان
ديگر، براي رابطـه بـا هـم     شناختن مرزهاي هم رسميت ضمن به ،بنياد خويش عمل كنند و درون
توانـد   ي مـي نهـاد  پـيش هايي را مبذول دارند. تنها در اين صورت است كه ايـن الگـوي    تلاش

  درستي عمل كند. به
نگرانه از مطالعات  اي و آينده رشته گذاري تلاش دارد با رويكردي ميان علمي سياست ةشاخ

استراتژيك، مطالعات امنيتي، مطالعات سياسي نظري و عملـي، مطالعـات اجتمـاعي، مطالعـات     
هايِ معطوف  و برخي ديگر از دانش ،ريزي، مطالعات اقتصادي، مطالعات اداري و مديريت برنامه

گـذاري   ، سياسـت رو نبهـره گيـرد. ازاي ـ   مـدار  سياسـت به اجرا و عمل بـراي تجهيـز دولـت و    
هاي آكادميـك چندگانـه را    كند تخصص است و تلاش مي» دادن به عمل مشخص شكل  ةشيو«

براي حل يك يا چند موضوع عيني و عملي مشخص به هم مرتبط سازد تا بتواند چنـد عامـل   
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رفـت از   راه بـرون  تـر  بـيش كمك همان علوم و علـوم   د و بهنمؤثر بر ايجاد آن مشكل را فهم ك
اي كـه بـا    اقتضاي ارتباط ارگـانيكي  به  ،گذار سياست). 58 :1400(ماحوزي  را نشان دهد بحران

  گـذارد تـا بـدين    ها مي هاي اجرايي خود را در اختيار آننهاد پيشان دارد، مدار سياستدولت و 
در  مـدار  سياسـت د. اگرچـه  شو  بر نظام كارشناسي مبتني مدار سياستهاي عملي  طريق تصميم

هـاي نظـام   نهاد پيشتعهدي به   ـ كه توأم با پذيرش مسئوليتي عملي است  ـ اتخاذ تصميم نهايي
هـاي  نهاد پيشتعداد   اما درواقع قدرت او در دنياي جديد به ،ي) ندارد گذار سياستكارشناسي (

 يـا  هـا نهاد پـيش دهنـد. ايـن    مي نهاد پيشاي است كه كارشناسانِ مذكور به وي  انه گذار سياست
، طـي سـه    گذار سياستو  مدار سياستوبرگشتي ميان   ، در رفتتر بيشمنظور تدقيق  ها به پاليسي

ارزيـابي   .3و  ؛اجـراي سياسـت   .2 ؛گذاري (تحليل سياستي) سياست .1شوند:  مي  مرحله تنظيم
ي را درطـول   گذار سياستاند و نفس اين ارتباط، كار  مرتبط ديگر يكاين مراحل به  12سياست.

  ). 1385كند (پارسونز  تدقيق ميزمان 
و هنـر تـلاش    ،علـم، مهـارت   ةبا اتخاذ رويكردي تركيبي متشكل از سه مقول  گذار سياست

هـاي   تي ابتكاري و سودمند، در ميانـة ارزش ئدر هي يادشده هاي گيري از حوزه ضمن بهره ،دارد
ايي اجرايي ارائه دهد. هنهاد پيشو آزادي دانشمند از آن هنجارها  مدار سياستهنجاري موردنظر 

هاي خاص  نماي مفاهيم و روش هاي دانشگاهي پشتوانة تئوريك و راه جا، علوم و دانش در اين
اي  د و با مهارت خود مجموعـه نك مياز اين پشتوانه استفاده   گذار سياستگذاري است.  سياست

اسـتاندارد را تـدوين   هـاي عمليـاتي مقبـول و     و روش ،هاي كاربردي، قواعد عملـي  از تكنيك
هـاي علمـي دانشـمندان را بـا نگـاه       دهـد داده  اجازه مي  گذار سياستكند. اين نقش ميانه به  مي

ها را ببيند.  حل آن ها مشكلات و راه مداران بياميزد و با نگاهي آميخته به ارزش هنجاري سياست
 :1400كند (ماحوزي  مينزديك  مدار سياسترا به مقام مشاور   گذار سياستهمين نگاه هنجاري 

رانـي خـود از    كند تا در حكم به دانشمند مرتبط مي ،واسطه با ،را مدار سياست). اين نزديكي 59
   13وجود دانشمندان و دانشگاهيان بهره گيرد.

رو هستيم كه  هنقش متفاوت روب گر و با سه جا با سه نوع كنش در اين ،با اين ملاحظه
نظر گرفت.  ها در توان منطقي واحد براي آن وجه نمي هيچ و بهنيستند  ديگر يكتحويل به  قابل

اما همواره  ،ممكن است در مقطعي كوتاه استاد يا استاداني از دانشگاه وارد ميدان دولت شوند
 كه از نقش استادي خود فاصله گر آن، ممدار سياستبايد آنان را مجريان سياسي دانست و نه 

حقيقي در ميدان سياست و براساس ضوابط و منطق آن ميدان مداري  چون سياست و هم ندريگب
هم  مدار سياستموضوع درمورد  فعاليت كنند و نه براساس ضوابط ميدان دانشگاه. اين
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مگر  ،تواند نقش يك دانشمند آكادميك را ايفا كند گاه نمي نيز هيچ  گذار سياستكند.  مي  صدق
صراحت بيان شود كه اگر چنين  ات وي بهجويي در آثار و مكتوب غرضي و حقيقت كه بي آن

خلاصه، دولت و  طور بهخواند.   گذار سياستتوان وي را  حداقل در آن اثر مشخص، نمي ،باشد
متعهد به عمل است و ارائة علم محض و نابِ عاري از هنجار و ارزش توسط  مدار سياست

دهد.  انجام مي  ذارگ سياستتواند او را راضي كند. اين كاري است كه  دانشگاهيان نمي
كه تمركز و توان خود را بر نفس  ،مستقل و محض و ناب دانشمند ةاز پيشگذار  سياست

و هم خود را بر مشكلات و  دريگ ميحقيقت و خود دانش و علم گذاشته است، فاصله 
  تنيده از دانش و عمل. اي درهم سازد؛ پيشه ها متمركز مي دهندة طرح هاي مراكز سفارش پروژه

دي آكادميــك دانشــگاه و ايــن واســطه آزا يلازمــة حــدوث و بقــا ،كــه گفتــه شــد چنــان
كه همواره  ،و دولت مدار سياستهاي تحميليِ  فارغ از نگاه ،تواند است. دانشگاه مي  دانشگاهيان

اصلي خود كـه همانـا كشـف حقيقـت و آمـوزش و بيـان        ةهنجاري و ارزشي است، به دغدغ
اي خـود  ه ـ انِ واسـطه بـه خواسـته    گـذار  سياسـت تواند ازطريق  است بپردازد. دولت نيز مي  آن

بـر افـزايش تعـداد مراكـز      تـر، عـلاوه   و دقيـق  تـر  بـيش هاي نهاد پيشيابد و براي نيل به   دست
ها و مراكز پژوهشي آكادميك را تضمين كند. تضمين اين  دانشگاه تر بيشگذاري، قوت  سياست

هـا و مراكـز    زيرا هرچـه دانشـگاه   ؛حكومت استسود خود  آزادي، در بينشي وسيع، درواقع به
تواننـد   مـي  تر بيشي هم بهتر و  گذار سياستي برخوردار باشند، مراكز تر بيشآكادميك از قوت 

هـاي   ، ضـمن بركنارداشـتن دولـت در نـزاع    هـا  نزاع دانشكدهنمايي كنند. كانت در  دولت را راه
نفـع   مـدت بـه   ها را در طولاني دانشكدهشناختن نزاع مشروع و عقلاني بين  رسميت بهآكادميك، 

دانسته و از دولت خواسته است كار دانشگاه را به دانشگاهيان واگذار كند؛ درسـت    دولتخود 
ايـن   14زاده خواست كار تجـارت را بـه تجـار واگـذار كنـد.      شبيه پند پيرمرد تاجري كه از شاه

مقتضـي تغييـر تعريـف     اين دورانديشي و صـبر نيـز  موضوع مستلزم دورانديشي و صبر است. 
است؛ چراكه با تعريـف  » جامعه و كشور ةعلم يا هنر ادار«به » علم قدرت يا دولت«سياست از 

  ها داشته باشد. تواند ارتباطي ارگانيك با دانشگاه اخير است كه دولت مي
  
  گيري نتيجه .6

اند كه هرسه بـا   هم جدا اما مرتبط با پيشةما سه  ةدر زمان  گذار سياستو  ،مدار سياستدانشمند، 
 ةدانشـمند از پيش ـ  ةدر سياقي كانتي، خواهان جدايي پيش ـ ،كنند. وبر خود عمل مي ةالگوي ويژ
خواهان وحدت اين دو پيشه اسـت. حسـب    جمهوري ةمدار است و افلاطون در رسال سياست
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و بـراي  استناد تاريخ عيني روابط بين اين دو عرصه، نشان داديم كه درعمل ايـن د  امر واقع و به
نام  اي به هاي حقيقي خود و نيل به مقاصد متفاوت خويش نيازمند واسطه تضمين تداوم فعاليت

آورند.   حاصلكمك ديگري  د و بهننهاي خود را توسط وي ترجمه ك گذارند تا خواسته سياست
اقتضـاي زمانـه بـازخواني شـده      افلاطون گرفته شده و به مرد سياسي ةاين الگو از شهريار رسال

است؛ شهرياري كه مرد عمل است و نه دانش، اما با نگاهي به قوانين معقولِ دانشمند يا ضـمن  
گذار) راه را بـر   پردازد. اين شخصيت ميانه (سياست گيري از مشاوره دانشمندان به عمل مي بهره
  كند.  ي هموار ميمدار سياستنگري هر دو پيشة دانشمندي و  آينده
تواند نسبت بـه نيازهـاي دولـت و     خود نمي ةا منطق فعاليت ويژنظام دانش ب  ،مسلمطور  به

تواند مبنايي براي كنارگذاشتن منطق فعاليت آكادميك  اما اين التفات نمي ،تفاوت باشد جامعه بي
بينش انساني و اخلاقي است  ةو توسع ،اي يابي، تربيت متخصصان حرفه كه معطوف به حقيقت

تـا هـم نيازهـاي دولـت و جامعـه توسـط دانشـگاهيان         كنـد  باشد. اين واسطة آشنا كمك مـي 
تـوجهي   قابـل  شود و هم با عرضة نيازهاي جديد بر دانشگاه و مراكز آكادميـك تاحـد    برآورده

نحـو خـودآيين،    به ،د؛ هرچند نظام دانش بايدشوي نظام دانش مشخص  گذار سياستدورنماي 
  ب نيازهاي روزمره فرو نيفتد و تقليل نيابد. افراتر از نيازهاي دولت و جامعه بايستد و به گرد

هاي ايران از ابتداي تأسيس تا كنون همواره در بدنة دولت تأسيس شده و   جاكه دانشگاه ازآن
اند، نظام انتظارات اين كارفرماي بزرگ تاحد بسيار زيـادي اسـتقلال ايـن نهـاد را      فعاليت كرده

هـاي   يـن وضـعيت مقتضـي بـازخواني ميـدان     شعاع قرار داده است. اعطاي اسـتقلال در ا  تحت
است.   ديگر ه ميان اين دو ميدان ازسويسو و برقراي نظام واسط متفاوت دانشگاه و دولت ازيك
آمـوزش عـالي ايـران در شـرايط فعلـي ايـران در         گـذار  سياستبايد توجه داشت كه نهادهاي 
شـامل   ـ ـ  رنـد. نهادهـاي فعلـي   چه در اين نوشتار بيان شد قرار دا جايگاهي كاملاً متفاوت از آن

معاونــت علمــي و فنــاوري عــالي وزارت عتــف،   شــوراي عــالي انقــلاب فرهنگــي، شــوراي
ريزي كشور، جهاد دانشگاهي، بنيـاد ملـي نخبگـان،     جمهوري، سازمان مديريت و برنامه رياست

د و كنن ـ گـذاري مـي   ها و مراكز آموزش عالي قانون براي دانشگاه  ـ و غيره ،شوراي بررسي متون
هستند.   هاي متعدد آكادميك نامه نظامشده و  دانشگاه و دانشگاهيان مقيد به اجراي قوانين تعريف

 گـذار در  كامل متفاوت را براي نهادهاي سياسـت  طور به چه در اين نوشتار بيان شد موضعي آن
دولت و دانشگاه را با هدف انتفاع هـر دو طـرف    ةگيرد كه طي آن نهادهاي مذكور رابط نظر مي

مستلزم بازطراحي نظام آمـوزش عـالي    ،كه گفته شد سازند. نيل به اين وضعيت، چنان برقرار مي
  در ايران است.
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  ها نوشت پي
 

به » موعظه بر بالاي كوه«است كه در آن مسيح در موعظة موسوم به  »انجيل متي«وبر به اين فراز از  ةاشار. 1
دربرابر چشم و دندان دربرابر دندان. ليكن من به شما ايد كه گفته شده است چشم   گويد: شنيده يارانش مي

سوي او  گويم با شرير مقاومت مكنيد، بلكه هركه بر رخسارة راست تو كوبيد، رخسارة چپت را نيز به  مي
بگردان. و اگر كسي بخواهد با تو دعوا كند و قباي تو را بگيرد عباي خود را نيز بدو واگذار. و هرگاه كسي 

مايل مجبور سازد، دو مايل همراه او برو. هركس از تو سؤال كند بدو ببخش و از كسي كه  تو را براي يك
نما و با    ايد كه گفته شده است همساية خود را محبت  قرض از تو خواهد روي خود را مگردان. شنيده

كنندگان خود   گويم كه دشمنان خود را محبت نماييد و براي لعن  دشمن خود عداوت كن. اما من به شما مي
دهد و جفا رساند   بركت بطلبيد و به آناني كه از شما نفرت كنند احسان كنيد و به هركه به شما فحش

  ).45  - 38، باب پنجم، آيات »انجيل متي«، عهد جديد :كتاب مقدسدعاي خير كنيد (
نج، توان ناميد كه اين جزء روحش، يعني خشم، چه در خوشي و چه در ر پس شجاع كسي را مي«. 2

شمارد  چه خطرناك مي خطر به او داده است استوار بدارد، از آن مفهومي را كه خرد دربارة خطرناك و بي
  ).965 ،442دفتر چهارم، ، يجمهور :1380(افلاطون » داند نترسد خطر مي چه خرد بي و از آن ،بترسد

نظر داشته  زبردست اتفاق يرواي روحش با اجزا توان ناميد كه جزء فرمان دار را كسي مي و خويشتن«. 3
ديگر درحال معارضه با جزء خردمند  ييعني اجزا ؛دست خرد باشد كه زمام حكومت بايد به باشند در اين

  ).965 ،442دفتر چهارم، ، جمهوري :1380افلاطون ( »نباشند
ركس بايد كار گوييم ه كه مي منظور از اين«... گويد:  و با تعريف عدالت به بودن هرچيز در جاي خود مي. 4

فعاليتي كه با خود او و  ؛بلكه فعاليت روحي و دروني هر كسي است ،خود را بكند كارهاي ظاهري نيست
امور مربوط به خود او ارتباط دارد. مرد عادل چنان كسي است كه اجازه ندهد جزئي از اجزاي روحش 

كنند، بلكه همواره در اين له ديگر مداخ كار جزئي ديگر دست بيازد، يا همة اجزا در كارهاي يك  به
بر خود  ،ترتيب  م رساند. بدينانجا هآن است ب ةراستي وظيف هباشد كه هر جزء كاري را كه ب  انديشه
باشد و در دورن خود نظمي زيبا برقرار كند و با خود دوست و سازگار گردد و سه جزء روح خود   مسلط

چنين  ساز، يعني تارهاي زير و بم و ميانه، و همچنان كه سه تار اصلي  هم  ـ را با هم هماهنگ سازد
و از اين راه درون خود را از كثرت و آشفتگي   ـ كنند هاست هماهنگ مي آن ةتارهاي ديگر را كه ميان

دار و با خود  نمعني راستين باشد نه چندين شخص، يعني خويشت رهايي دهد و شخصي واحد به
هده دارد ... مراقب باشد كه در نظم روحش خللي راه نيابد، ع هحين انجام كاري كه ب  هماهنگ باشد و در

بلكه استوارتر  ،شمارد كه آن نظم دروني را آشفته نكند هو در همة احوال تنها عملي را عادلانه و زيبا ب
دهد. هر كاري  گونه رفتار سوق مي سوي اين سازد و دانايي در نظر او تنها آن بصيرتي باشد كه آدمي را به

اي را كه انگيزة كاري ظالمانه باشد ناداني  ن نظم دروني آسيبي رساند ظلم بداند و هر پندار و عقيدهكه به آ
  ).967 ،444 ، دفتر چهارم،يجمهور: 1380افلاطون » (و ديوانگي بشمارد

افلاطون  ةنباشنده است. نباشنده در فلسف  ـ حدواسط دانايي و ناداني ةمثاب به  ـ براي افلاطون، متعلق پندار. 5
ن موجود كامل و لاوجود كامل هايي است كه در آنِ واحد هم موجودند و هم لاوجود، ميا موضوع«
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، بلكه اگر چيزي ميان آن دو ها ارتباط دارد نه دانايي است و نه ناداني اي كه با آن دارند، و توانايي  قرار
  ).1012 ،478 دفتر پنجم،، يجمهور :1380افلاطون » (كنيم همان است  پيدا

ه نيروي شناسايي ايدة نيك بخشد و به شناسند ها) حقيقت مي ها (ايده چه به شناختني گفتم: آن«. 6
بر عقل بداني و هم علت آن حقيقتي كه  ديگر، بايد آن را هم علت شناسايي مبتني عبارت است. به  (خير)

كه  يبا هستند، براي اينشود) عالي و ز شود. گرچه هردو (شناسايي و حقيقت كه شناخته مي شناخته مي
مراتب  باره داشته باشي، بايد بينديشي كه خود نيك (خير) ديگر است و حقيقتي به تصوري كامل دراين

گونه كه روشنايي و حس بينايي  علاوه، همان هاي. ب درست انديشيده ،تر و زيباتر است. در آن صورت عالي
بر عقل و  يعني شناسايي مبتني  ـ مورد نيز آن دوشبيه خورشيدند ولي خود خورشيد نيستند، در اين 

عين خود نيك   ـ هركدام كه باشدـ   ولي درست نيست اگر يكي از آن دو را ،اند  نيك (خير)ـ   حقيقت
 ،يجمهور: 1380افلاطون » (مراتب برتر از آن دو ه(خير) تصور كني؛ زيرا كه خود نيك چيزي است ب

  ).1049، 509دفتر ششم، 
قدر  پس همين«چنين تقرير كرده است:  ،ترين سطح تا سطح مادون آن از عالي ،راتب معرفت راافلاطون م. 7

شناسايي ˮبناميم (نوس). فعاليت دوم را  “دانشˮ ترين فعاليت روح را كافي است كه نخستين و عالي
و فعاليت  ،(اعتقاد/ اپيستيس) “باوركردن گواهي حواسˮ(ديانويا)، فعاليت سوم را  “ازطريق استدلال

خوانيم و دو فعاليت نخستين را  مي “عقيدهˮنام  (ايكازيا). دو فعاليت اخير را با هم به “پندارˮچهارم را 
خوش  است كه همواره دست “شدنˮ موضوع عقيده دنياي. “بر تعقل شناسايي مبتنيˮنام  جا به يك

شود. ميان  ز دگرگون نميبر تعقل هستي راستين است كه هرگ دگرگوني است. موضوع شناسايي مبتني
بر تعقل و عقيده همان فرق است كه ميان هستي و شدن، و ميان شناسايي از راه استدلال و  شناسايي مبتني

  ).1082، 534دفتر هفتم،  ،يجمهور: 1380افلاطون » (پندار همان فرق وجود دارد كه ميان دانش و اعتقاد
افلاطون » (كنم در هيچ جاي جهان وجود داشته باشد چراكه فكر نمي ؛اين دولت در گفتار وجود دارد«. 8

  ).1165 ،592، دفتر نهم، يجمهور: 1380
اي بينا دارند چشم بدان  اند تا كساني كه ديده اي است الهي كه در آسمان برپا كرده شايد آن كشور نمونه«. 9

كند كه چنان  بخشند. ولي براي آنان فرقي نميپيروي از قوانين آن كشور درون خود را سامان  بدوزند و به
است   از اصول و قوانيني كه در آن جاريكشوري در روي زمين هست يا خواهد بود يا نه بلكه فقط 

). افلاطون در 1165 ،592، دفتر نهم، جمهوري: 1380افلاطون ( »پيروي خواهند كرد و نه از كشور ديگر
روايي كند و  نشدن فردي كه از روي فضيلت و دانش فرمان نيز بار ديگر بر يافت ياسيمرد س ةرسال
: 1380ش را بدهد تأكيد كرده است (افلاطون ا كسي حق واقعي  اهد و بتواند از روي عدالت به هربخو

  ).1525 ،301 ،ياسيمرد س
ظلم ها و در كلام را براي بررسي عدل و  اصطلاح در آسمان افلاطون وجه ديگري از طراحي اين شهرِ به. 10

 :1380  ي نيز اعلام داشته است (افلاطونها بر خود آدم تر و سپس تطبيق اين نمونه هايي بزرگ در نمونه
  ).1003 ،472، دفتر هفتم، يجمهور

، تقرير ديگري از اين موضوع را بيان داشته است. او با تأكيد بر ياسيس لتيفض ةدر رسال ،افلاطون. 11
 ،مدار در آموزش هنر خويش به فرزندانش ني پريكلسِ سياستنبودن هنر سياست، ضمن ناتوا آموختني
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خواست آنان  اگر فضيلت سياسي آموختني بود و پريكلس مي«... اين مضمون را چنين بيان داشته است: 
را در هنر سياست ماهر سازد از همان آغاز كار هنر خود را زودتر از موسيقي و ورزش به آنان 

 لتيفض ،4ج  :1380 افلاطون» (كه فضيلت سياسي آموختني نيستنمايد  آموخت. ولي چنين مي مي
مداران مشهوري چون  ). افلاطون با ذكر اين نكته كه كسي نام استادان خود سياست2404، 378، ياسيس

) درواقع درصدد ذكر اين 2401 ،376 :و پريكلس را هم نشنيده است (همان ،ثوكوديدس، ثميستوكلس
آيد و نه فطري است  دست مي مداري هنري است الهي كه نه از راه آموزش به نكته است كه هنر سياست

  ).2406 ،379 :(همان
(مقامات منتخب مشكلات را  دستوركار ة. تهي1 اند: برخي اين مراحل را تا پنج مرحله نيز ذكر كرده. 12

 ؛. اجراي سياست4 ؛. اتخاذ سياست3 ؛ها حل . تنظيم راه2 ؛دهند) در دستوركار عمومي قرار مي
داري دولت مشخص خواهند كرد كه آيا  رسي و حساب واحدهاي حساب( ارزيابي سياست .5

 نگريد به) (بيابي به اهداف آن هستند يا خير ي اجرايي تابع شرايط قانوني سياست و دستها سازمان
  ).56-45: 1394آبادي  ابراهيم

عقلانيت انتقادي و عقلانيت  ةگذار فرهنگي شهير قرن اخير، براي غلبه بر دوگان سياست ،توني بنت. 13
عمومي  ةبنت حذف شكاف ميان حوز ةدغدغي از اين رويكرد استفاده كرده است. هرچند عملي هابرماس

)public sphereاو براي گذر از شكاف بين  ،عمل است ةحوز ةمثاب راني) به ) هابرماس با دولت (نظام حكم
نهاد  ي بين اين دو قلمرو پيشا واسطه ةمثاب به) را cultural policyگذاري فرهنگي ( نظر و عمل سياست

زمان از عقلانيت  آمده و هم ري فرهنگي كه از متن قلمرو عمومي برگذا وي، سياست ةعقيد است. به  داده
تواند ارتباط ميان اين دو عرصه را برقرار كند  عقلانيت انتقادي عملي برخوردار است ميانتقادي نظري و 

)Bennett 2006: 358-368.(  
يكي از وزراي دولت در امور آن چنين است:  نكردن استقلال دانشگاه و مداخله بارةكانت در نغزپاورقي . 14

توان تجارت  ها خواست كه ببينند چگونه مي حكومت فرانسه تعدادي از تجار برجسته را فراخواند و از آن
نهادي  كه هريك از افراد پيش نهادهاي ايشان يكي را انتخاب كند. بعدازآن را توسعه داد تا او از ميان پيش

هاي خوب بسازيد، سكه ضرب  : جادهگفتاي كه سكوت كرده بود  باتجربهرا طرح كرد، تاجر پير و 
كنيد، قوانيني براي تبادل آسان پول وضع كنيد، و غيره، اما بقية كارها را به ما بسپاريد. اگر حكومت دربارة 
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